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اصلِ خودشیفتگی! یا  Narcissismاین کتاب به یکی از بیماری های مهلکِ انسانِ مدرن می پردازد، 

تگانِ دلبسعاشقان و که  نارسیسبنام  زیبا جوانیکلمه از یونانِ باستان و اسطوره شناسی آن می آید، 

 عدالت ونیک و بد، عاشقانِ او به الاهه  داشت اما تقاضای عشقِ هیچ کدامشان را نمی پذیرفت.فراوانی 

مجازات کننده عاشقانِ بی وفا، قانون شکنان و  Nemesis ، نمسیسشکایت بردند نمسیسیعنی  انتقام

 تصویرِ  نارسیس بعد از آن اتفاق ناریسس را به عشقِ به خود محکوم کرد.  مغروران بود، از این رو او
خودش را در آب می بیند بی اختیار عاشقِ خودش می شود وبرای یکی شدن با خودش در آب شیرجه 

شد که بر لبِ آب می روید  (Narcissus)گلِ نرگساو بعدها  و سمبلِ نشانه و غرق می شود. می زند

ن معنای اسطوره ای برای توضیح و تبیین اختلالِ شخصیتی از ایامروزه و خود را نظاره می کند. 

. خودشیفته ها در زمانی که دیگر حتی زمین آن خودشیفتگی می گوییم بزرگی استفاده می شود که به

هستی برای ایشان خلق ، خیال می کنند که پندارندخود را مرکزِ هستی می هم مرکز کیهان نیست 
. البته تحقیقاتِ جدید نشان داده است که خودشیفته ها به دلیلِ هستندتفاله وجودی او انشده و دیگر



ران از طریقِ پرستشِ خود و توانایی های خود دارند کمتر از سدِ پولادینی که برای مواجهه با دیگ

بر روی را خود دیگران دچارِ استرس و اضطراب می شوند و به عبارتِ بهتر اضطراب و استرس 

مکانیزم دفاعی مناسبی خود شیفتگی هرچند ممکن است برای این گونه افراد کنند. می دیگران آوار 

 .نیستاما به طورِ قطع به نفعِ دیگران و مصالحِ اجتماعی  و اضطراب و استرس را از آنها دور کند باشد

ممکن است به فاجعه  ،سیاسیِ مهم بنابراین دسترسی انسان خودشیفته به جایگاه های اجتماعی و

خودشیفتگی در تمامِ عرصه های زندگی دیده را فراهم کند.  کاستیبیانجامد و موجباتِ ناکارآمدی و 

دچار ر شما، همسرِ شما و ... می شود. ممکن است دوست و همکارِ شما، رئیس شما، مادر یا پد

البته روان شناسان بر این باور هستند که میزانِ کمی از خودشیفتگی خودشفتگی بیمارگون باشند. 

برای رشد استقلالِ فرد و شکل گیری تمایزاتِ فردی او ضروری است اما خودشیفتگی به صورتِ 

اعی و اداری مصیبت به بار می بیمارگون معمولا دردسرساز است و در بسیاری از محیط های اجتم

 آورد. 

 
در این کتاب ابتدا خودشیفتگی تعریف می شود. انگاه انواع، علائم و نشانه های آن مورد بررسی قرار 

د مورد کننمی گیرد. در قسمتِ بعدی شانزده مورد شخصیت که ممکن است با خودشیفتگی قرابت پیدا 

اینکه آیا ما در زندگی  بعد به اختلالاتِ ناشی از آن می پردازد.کتاب در مرحله قرار می گیرد. بحث 

خانوادگی و شغلی مان با چنین پدیده ای مواجه هستیم یا نه بحث مهمی در این مرحله است. بعد از 

در مرحله بعد به موضوعِ درمان و تکنیک هایی که می تواند تشخیصِ تیپ های شخصیتی خودشیفته، 

به ما و دیگران برای کنارآمدن با خودشیفتگی کمک کند پرداخته می شود. در فصلِ آخر کتاب به 

رداخته می شود، گونه ای پداگوژی انواده خودشیفته و شیوه تربیتی و پرورشِ فرزند در آن پخ

 !خودشیفتگی



تا و نهای ی، نیازِ بیش از حد به تحسین شدنبزرگ نمایدشیفته ها را اما کتاب سه ویژگی اصلی خو

در ند تمایل دار افرادِ خودشیفته باید گفت کهیا بزرگ نمایی می داند. در توضیح نشانه اول  همدلی کم
آنها از  نشان بدهند.بزرگ و درخشان توانایی های خود را دستاوردها، استعداد و  حضورِ دیگران

وقتی دیگران از تجارب و  برعکس،. پیدا می کننداین طریق احساس مهم بودن و نادره دوران بودن 

ن را بی ارزش یگرادستاوردهای خود در پیشگاهِ اینان سخن می گویند تلاش می کنند توانایی های د

ن دوباره خود و توانایی های خود را به مرکزِ بحث و دید دیگرا ،جلوه دهند و با قطعِ سخنانِ آنان

د سعی می کننگر احساس کنند این مرکز بینی شان باعثِ آزارِ دیگران شده به جای نقدِ خود بیاورند. ا

عکس العمل خشمگینی از خود  انتقاد معمولادر برابرِ  آنان  .و ناتوان جلوه دهند تحقیر کردهدیگران را 

همان گونه ، خودشیفته ها نیازِ بیش از حد به تحسین شدند. در خصوص نشانه دوم یا بروز می دهن

معمولا تحملِ انتقادِ دیگران را ندارند و بلافاصله در برابرِ آنها موضعِ تهاجمی می گیرند. برای که گفتیم 

همین در بسیاری از نهادها و سازمان ها و ادارات چنین موجوداتی مرتکبِ جنایاتِ یقه 

افراد را اخراج می کنند، حقوقِ  با دیدنِ ناکارآمدی و انتقادِ دیگران،ند، مثلا می شو(کارمندیسفیدی)

دهند و شرایطِ کاری آنها را دشوار می کنند. افرادِ خودشیفته به دلیلِ این تصویرِ  آنها را کاهش می

و الم سنمی توانند رابطه ای درست و بنابراین ببیند نمی دیگران را بزرگی که از خود درست کرده اند 

ین ها فت و ابا دیگران برقرار کنند. آنها همیشه فکر می کنند باید از این آدم های عادی فراتر ر یاصیل

یا اصطلاحا  رای تعلقِ سازمانیدر حد عظمت شان نیستند. در یک محیطِ کاری آنها دائما خود را وَ

 وحساب می کنند و می گویند از بدِ حادثه در این گردابِ کارمندی گرفتار شده اند  "تافته ای جدابافته"

و در اولین فرصت عطایش را به لقایش می بخشد اما همیشه هستند و هیچ وقت  جای آنها اینجا نیست

 . نمی روند

تجربیات و اندیشه ها و احساساتِ ست. خودشیفته ها آنهاهمدلی کم  ،و اما نشانه آخر خودشیفته ها

زی کم ارزش و مادونِ توجه می بینند. فردِ سالم معمولا نه تنها به احساسات و هیجاناتِ دیگران را چی

خود اهمیت می دهد بلکه تلاش می کند احساسات و هیجاناتِ دیگران را هم درک کند و به آن واکنش 

دوست دارد از خود بگوید و به خودش ارج نهد به قولِ آن شعر و ضرب نشان دهد اما خودشیفته فقط 

 "، عجب مردِ هنرمندی! و خود خندی خود گویی"المثل معروف: 

یکی از  Soft Skills"مهارت های نرم" و خود را جای آنها گذاشتن در مبحثِ جدیدِ همدلی با دیگران 

معمولا در این خصوص دچار ناتوانی و نارسایی است.  کلیدی است و خودشیفته موضوعاتِ

خودشیفته ها به دلیلِ فقدانِ همین همدلی است که ممکن است با نزدیک ترین افرادِ خانواده، همکاران و 



به دلیلِ نیاز به دیده شدن و ل شده و روابطِ خود را قطع کنند، با این همه آنها دوستان دچارِ مشک

 هیچ وقت با قدرت و جایگاه های منزلتی در محیط های اجتماعی قطع ارتباط نمی کنند. تحسین، 
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